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  عبدالحسين خسروپناه
  پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي دانشيار

  چكيده 

كتاب  ،هاي مضاف يكي از مباحث و علوم نوظهوري است كه به تازگي فلسفه
فيلسوفان فلسفه را به معناي  .مستقلي به فارسي در باب آن نگاشته شده است

. اند  خاص را عوارض هستي دانسته ةاند و فلسف عام و خاص تفسير كرده
ديدگاه برگزيده در چيستي فلسفه، عبارت از عوارض وجود انضمامي انسان 

هاي  انواع فلسفه اب ،دهگستر اي گونهدهد تا به  اين تعريف به ما ميدان مي. است
هاي مضاف عبارت است از  يكي از انواع فلسفه. مضاف به حقايق بپردازيم

كه به  باني يا نظرية ديده منطقي ـ علوم با رويكرد تاريخيبه مضاف  ةفلسف
هاي بيروني علوم  دهد با رويكردي درجه دوم به پرسش پژوهشگر اجازه مي

اين كشف، نه تنها به . كشف كندبپردازد و رابطة علوم را با يكديگر 
دهد، بلكه  علمي پاسخ مي هاي برون هاي فلسفة مضاف و پرسش پرسش
است؛ به ويژه، اگر اي  ترين روش براي كشف و تأسيس علوم بينارشته مهم

موضوع علم را محوري مشترك بدانيم كه احكام و عوارضي معين بر آن حمل 
عريفي برگزيده از حكمت نوين پس اين مقاله درصدد است تا با ت .دشو مي

معيار تمايز علوم به اين  ةهاي مضاف و نظري اسلامي و چيستي و انواع فلسفه
ترين روش براي  باني، مهم فلسفة مضاف به علوم يا نظرية ديدهادعا بپردازد كه 

اي كشف  علوم بين رشته دراي است و نبايد  رشته  كشف و شناسايي علوم بين
    .وقف كردشده و تحقق يافته ت

، فلسفه، فلسفة مضاف، موضع اي تمايز علوم، علوم بين رشته :كليدواژگان
  . باني علوم، نظرية ديده
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 درآمد سخن

سوق  اي رشته نيازهاي دنياي معاصر، جوامع دانشگاهي را به تشكيل و تأسيس علوم ميان
تحميلي دنياي نه تنها ضرورت ...  ، مهندسي پزشكي و علومي مانند بيوشيمي ؛ه استادد

جديد است، بلكه حقيقتي بايسته براي تحول و نوآوري و پيشرفت جامعة اسلامي به شمار 
شوند و بر ضرورت و  اي روبرو مي وقتي فيلسوفان و دانشمندان با علوم بينارشته. آيد مي

ند شو شناختي و درجه دوم مواجه مي هايي معرفت ، با پرسشنندك تأثير آن علوم اذعان مي
اي  علوم بينارشته هتوان ب يا مي  ستا اي همين علوم شناخته شده  رشته يا علوم بيناكه آ

گونه  ديگري هم دست يافت و آنها را تأسيس كرد؟ اگر پاسخ مثبت است، كه ظاهراً اين 
توان  ميو مبنايي د و آن سؤال اين است كه با چه روش شو است، سؤال ديگري مطرح مي

شناسي كشف  روشبه عبارت ديگر،  ؟ي جديدتري دست يافتا رشته به كشف علوم بينا
به تفصيل توضيح آن كه  ،اي چيست؟ پاسخ اجمالي نگارنده به اين سؤال رشته علوم بينا

البته، اين بحث علاوه بر كشف علوم  ؛هاي مضاف به علوم است خواهد آمد، تأسيس فلسفه
شايان ذكر است كه . رساند ما مدد مياي جديد، در رشد و بالندگي اين علوم نيز به  بينارشته

اي بسيار است و ما در  هاي مضاف و نسبت آنها با علوم بينارشته سخن گفتن دربارة فلسفه
 گفته و اثبات پاسخ اجمالي پيشتوضيح  .گفته خواهيم پرداخت اينجا، فقط به پرسش پيش

  .ردهاي مضاف و ملاك تمايز علوم توقف دا به تبيين چيستي فلسفه و فلسفه

  چيستي فلسفه
تعاريف  اند و الهي به يكسان سخن نگفته ةچيستي فلسف دربارة ،فيلسوفان مسلمان

و نيز با قلمرو عام و  و تركيبي محور غايت، محور محور، مسئله گوناگوني با رويكرد موضوع
  :از است بندي اين تعاريف عبارت جمع .اند ه كردهئخاص ارا

يعني تمام  ،فيلسوفان مسلمان، معناي عام فلسفه: حقيقيتمام علوم  كاربرد فلسفه در .1
حكمت  آن را به حكمت نظري و ند وا هرا پذيرفت ،هاي حقيقي و علم به حقايق دانش

 ةوسيله ست از استكمال نفس آدمي با حكمت به معناي عام عبارت .ندا هدكرعملي تقسيم 
حكمت متعلق به امور  ؛توانايي آدمي ةتصور امور و تصديق حقايق نظري و عملي به انداز

 سينا ابن( نظري را حكمت نظري و حكمت متعلق به امور عملي را حكمت عملي خوانند
حكمت طبيعي و  حكمت نظري به حكمت الهي، حكمت رياضي و). 17ـ 16 :1980

هر چند كه فخر  .دشو سياست مدن منشعب مي حكمت عملي به اخلاق، تدبير منزل و
اي براي حكمت نظري ذكر و علم ربوبيه را ، تقسيم چهارگانهالحكمة عيون شرح رازي در

به  فقطعلم كلي . دهد كند و در كنار علم رياضي و علم طبيعي قرار مي از علم كلي جدا مي
كند و علم ربوبي  عوارض موجود بما هو موجود بحث مي پردازد و از بررسي امور عامه مي
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حقيقي را اعم از  ةاخوان الصفا فلسف .)1373 : خر رازيف( به مجردات اختصاص دارد فقط
  اند و الهيات را دربردارندة معرفة الباري، علم الهيات، طبيعيات، منطقيات و رياضيات شمرده

سياست نبوي،  الروحانيات، علم النفسانيات، علم السياسه، علم المعاد و علم السياسه را بر
سياست ذاتي  ،)اقتصاد خرد(ياست خاصه ، س)حكومت( سياست ملوكي، سياست عامه

 عملي را يعني تمام اقسام حكمت نظري و حكمت. اند مشتمل دانسته) تدبير ذات انسان(
 شيخ اشراق .)1983 ، 1ج  ،رسائل اخوان الصفاء( اند حقيقي جاي دادهة در فلسف

نيز اين اطلاق از  )20 :1، ج1419 قوامي شيرازي( صدرالمتألهين و) 1380: سهروردي (
با اين ، ردكنخستين بار ارسطو مطرح را اين كاربرد از فلسفه . اند كار بردهه فلسفه را ب

تفاوت كه ارسطو، حكمت به معناي عام را به علوم نظري، علوم عملي و علوم صناعي 
علوم صناعي با معرفت از آن جهت كه معرفت است و با عمل از آن جهت . درك تقسيم مي
 :الف1377 ارسطو( دشو جنبة توليدي در آن لحاظ مي فقطسروكار ندارد و  ،ل استكه عم
صناعي را از  اسلامي، حكمت توليدي و ةاما فلاسف. )242ـ 237 :ب1378؛ ارسطو 16ـ15

به تأمل و  ،پديده اتفاق افتاداين چرا  كهاين ،حال ؛اند بندي حكمت حذف كرده تقسيم
منع تصرف  دليلني و باورهاي ديني و اعتقادي مسلمين به آيا مبا .دارددقيق نياز  يتحليل

آثار  ةبه انكار حكمت توليدي انجاميد يا اينكه در ترجم ،تكوين در جهان طبيعت و
هايي هست كه  پرسشند؟ غفلت كردسوم فلسفه به زبان عربي  ةشاخاز مترجمان  ،ارسطو

 اين شاخة مهم از فلسفه درحال، حذف  به هر. ها بپردازند توانند بدان پژوهشگران مي
  .يند صنعت و تكنولوژي مسلمين تأثير منفي گذاشتافر
: ب1378ارسطو ( دومين معناي فلسفه را ارسطو در شناخت حقيقت به كار برده است. 2

 به ويژه موجودات سرمدي و ،شناخت حقيقت را به شناخت علل اشيا هر چند وي؛ )241
. )34ـ29و  75 ـ 74: ب1378ارسطو ( ردك حويل ميت ،...مبدأ نخستين و شناخت كليات و 

كندي ، براي نمونه ؛دنردكحكيمان مسلمان به عنوان علم حقايق اشيا مطرح  رااين تعريف، 
و ملاصدرا آن  )77: 1945الكندي (» الانسان ةالاشياء بحقائقها بقدر طاق  علم«فلسفه را به 

حقائق الموجودات علي ما هي عليها و الفلسفة استكمال النفس الانسانيه بمعرفة «را به 
تعريف  »اخذاً بالظنّ و التقليد، بقدر الوسع الانساني الحكم بوجودها تحقيقاً بالبراهين لا

 گونه كاربردها به معناي مطلق حكمت يا اين. )20 :2ج ،1419 قوامي شيرازي( كند مي
  .رود حكمت نظري به كار مي

به  ،ست از شناخت موجود بما هو موجودا كه عبارت ،شايد بتوان تعريف شايع فلسفه را
 ابن سينا(» هذا العلم يبحث عن الموجود المطلق« به تعبير شيخ. برگرداند شناخت حقيقت

ان الفلسفة الاولي باحثة عن احوال الموجود بما هو «: و به بيان ملاصدرا) 198 :1373
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قوامي ( »ير رياضياً او طبيعياًموجود و عن اقسامه الاوليه اي التي يمكن من غير ان يص
في  كذالك للموجود بما هو موجود، عوارض ذاتية يبحث عنها«يا ) 21: 1، ج1419شيرازي 

ان من عوارض الموجود بما هو موجود «يا ) 24: 1، ج1419قوامي شيرازي ( »العلوم الالهية
قوامي شيرازي ( »اًمن غير ان يحتاج الي ان يصير نوعاً متخصص الاستعداد طبيعياً او تعليمي

  ).278: 3، ج1419
علم به حقايق  ممكن است با دو تفسير متفاوت ـ يعني به معنايبنابراين، شناخت حقيقت 

تفسير نخست با مطلق حكمت يا  .مطرح شود ـ اشيا يا معرفت به حقايق موجودات
 رياضيات و طبيعيات و منطقيات و و الهيات و است حكمت نظري مترادف دانسته شده

  .گيرد مي انواع حكمت عملي را دربر يحت
موجود بما هو موجود يا احوال موجود مطلق را  ةاولي و عوارض ذاتي ةتفسير دوم، فلسف

اين تعريف مشتمل بر علم  .شود ناميده مينيز  »علم اعلي«يا  »علم الهي«شود و  شامل مي
نيز  ،مطارحاتدر  از جمله شيخ اشراق ،بسياري از حكيمان. كليات و علم مفارقات است

تفسير شناخت حقيقت به شناخت علل اشيا و شناخت كليات  .اند  همين تعريف را پذيرفته
  .ردكتحويل  نيز» علم الهي«و  »علم اعلي«يا  »اولي ةفلسف«توان به را مي
و تعريف  است شناسي و امور عامه مترادف دانسته شده سومين معناي فلسفه با هستي. 3

فلسفه را به احوال و اوصاف موجود بما هو موجود و احكام كلي وجود و تقسيمات آن 
دانند  معمولاً فلاسفه، اين معناي فلسفه را اعم از علم كلي و علم ربوبي مي. اند هكردمنحصر 
 هر چند فخر رازي در ؛كنند آن مباحث مربوط به امور عامه و مجردات را بحث مي و در

براي  اي ، علم ربوبيات را از علم كليات جدا دانسته و اقسام چهارگانهالحكمة شرح عيون
  .داند البته احتمال ادغام آن دو را نيز منتفي نمي كه حكمت نظري در نظر گرفته است

سينا  فلسفه به معناي دانش امور مجرده، چهارمين تعريفي است كه حكيماني مانند ابن. 4
كند و  ، چهار فرض عقلي براي ماهيت بيان ميمشرقيه حكمتوي در  .دان هردكمطرح 

نياز از ماده است  ست از ماهيتي كه در وجود خارجي و ذهني بيا فرض سوم ـ كه عبارت
كند؛ البته اگر اين عبارت شيخ را  معرفي مي »اولي ةفلسف«و  »علم اعلي«ـ را معنا و مفهوم 

اما اگر  ،شود اولي با معناي پيشين يكي مي ةفلسف ،به معناي امور لا بشرط از ماده معنا كنيم
در آن  ،به تعبير فخر رازي، علم ربوبيت، مقصود شيخ باشد معناي بشرط لاي از ماده و

 الهيات شفاابن سينا در . شود فلسفه دانش احوال و عوارض مجردات شمرده مي ،صورت
الحد و قد سمعت ايضأ ان  ان الالهية تبحث عن الامور المفارقه للماده بالقوام و«: نويسد مي

الالهي هو الذي يبحث فيه عن الاسباب الاولي للوجود الطبيعي و التعليمي و ما يتعلق بهما 
  ).12: 1376ابن سينا ( »وعن سبب الاسباب و مبدأ المبادي و هو الاله تعالي جده
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ر نخستين بارا ست از خداشناسي، اين تعريف ا الهي عبارت ةپنجمين تعريف فلسف .5
و اعلاها الصناعات الانسانيه مرتبة « :شتنو د و كربه معتصم مطرح  اي هنام كندي در

فارابي  ).77: 1945الكندي ( »علم الحق الاول الذي هو علة كل حق: سفة الاولي اعنيلالف
پذيرد و حكمت را به معرفت وجود حق و واجب الوجود بذاته  همين رويكرد را مي نيز

، حكمت را به معرفت وجود نجاتو  تعليقاتشيخ در  .)46: 1371ي الفاراب( كند معنا مي
 معرفي كرده است ،يعني مبدأ تمام موجودات معلول ،واجب يا دانش احوال موجود مطلق

ابوالبركات بغدادي علم الهيات را علم خداشناسي و صفات حق . )16: 1379ابن سينا (
تعاريف كه شايان ذكر است . )16: 1373ابوالبركات بغدادي ( كند تعالي معرفي مي

به حداقلي وحداكثري  ،قلمرو موضوع چند در هر ؛ندا شدهمحور ارايه  گفته موضوع پيش
  .شود كه در تعريف ششم بيان مي ستا محور اما برخي از تعاريف، غايت ،شوند تقسيم مي

صيرورة «الهي به  ةتعريف فلسف مانند ؛محور است ششمين تعريف، تعاريف غايت .6
الحكمه التي يستعد النفس بها للارتقاء الي «يا  »الانسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني

الاعلي و الغاية القصوي و هي عناية ربانية و موهبة الهيه لا يوتي بها الا عن قبله  الملأ
  .»الابدية ةالتشبه بالاله بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعاد«يا  »تعالي
استاد محمدتقي  .است محورانه فعاليت و روشتعاريف گونه از تعاريف، هفتمين  .7

مانند  ؛كند مسئله معرفي ميهر  دربارةگونه تكاپو و فعاليت مغزي  ري فلسفه را هرجعف
كوشش و تلاش براي شناخت علل و معلولات و نتايج و جريانات تحليلي و تركيبي يك 

معاصر، علاوه  ةنيز همانند ساير فلاسف زديي استاد مصباح .)34ـ33: 1379جعفري ( مسئله
؛ يعني تر عام تعريفييعني متافيزيك و مباحث كلي وجود، به  ،بر معناي خاص فلسفه

هاي ذهني  فعاليت ست ازا ند كه عبارتنك اشاره ميمحور،  و فعاليتشناسانه  روشتعريفي 
روش تعقلي اثبات  با فقط شود و لي كه با روش تجربي و نقلي اثبات نميئمسا ةدر زمين
پس . شود شناسي و رياضيات هم مي چون منطق و معرفتهمد و شامل علومي شو مي

 دشو لي كه با روش تعقلي اثبات ميئمسا دربارةست از فعاليت ذهني ا فلسفه عبارت
  .)1382: مصباح يزدي(
برخي  .هشتمين گونه از تعاريف از سنخ تعاريف تركيبي ميان روش و موضوع است. 8

  اند و تا حدودي سعي تر به تعريف فلسفه پرداخته بينانه حكيمان معاصر با نگاهي واقع
را  محور روش تعاريف موضوع وبه همين دليل،  .تر به فلسفه بنگرندي وسيعديداند با  كرده

اين باور است كه فلسفه از بود و نبود مطلق اشيا با روش  علامه طباطبايي بر .اند ارائه كرده
اصول فلسفه و روش اين تعريف كه در  ).1374: 1ج ،مطهري( كند بحث مي برهاني
مباحث فلسفي ماركسيسم و  دربارةده، به مؤلف علامه اجازه داده است تا شبيان  رئاليسم
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هاي مستقلي را  به اعتباريات و ادراكات  مقاله ند وكادراكي بحث  ءاعتباري و اشيا ءاشيا
، است هكردمنقّح   نهاية الحكمةو  بداية الحكمةكه در  گونه اختصاص دهد و فلسفه را آن

-استاد مطهري نيز همين مشرب را طي مي. دكنبه احوال موجود بما هو موجود منحصر ن

داند كه به تمايز امور حقيقي از امور اعتباري و وهمي با روش  كند و فلسفه را دانشي مي
بينيِ متفرع بر فلسفه را جهان آملي استاد جوادي. )1374: 4مطهري ج( كند عقلي اقدام مي

تعاريف  ،شناسي جهان هاي متفاوت در اي كه با روش داند به گونه شناسي ميشناخت
  .)130ـ  128: 3جوادي آملي ج( ها نيز متفاوت خواهد شد شناسي فلسفه و جهان

گرايي و  گرايي و تجربه هاي مختلف مدرسي و عقل غربيان هم با توجه به گرايش. 9
تعلايي و پوزيتيويستي و اگزيستانسياليستي و تحليلي به تعاريف گوناگوني براي فلسفه اس

  ).تاريخ فلسفة غرب:  khosropanah.ir :به رك( دنا دست يافته
گفته  نگارنده در پژوهش مستقل ديگري به نقد و تحليل و بررسي تعاريف پيش. 10

ست از عوارض و احكام ا عبارتاسلامي  پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه حكمت
يعني موضوع فلسفه، وجود انضمامي انسان و محمولات و عوارض  ؛وجود انضمامي انسان

اين عوارض با روش عقلاني كشف  .آن، احكام انضمامي و انتزاعي و استنتاجي است
اين تعريف از فلسفه، همة  .عقلايي است عقلي وهاي  روش كه اعم از ؛ روشيشود مي

   1.دكن شود و زمينه را براي توسعة فلسفه فراهم مي را شامل مي حقايقي مضاف به ها فلسفه

  هاي مضاف چيستي فلسفه
ة آنها به چهار الگو تقسيم تحقق يافت توان با توجه به مطالعة انواع را ميهاي مضاف  فلسفه
رويكرد فلسفة مضاف به علوم با . فلسفة مضاف به علوم با رويكرد منطقي؛ ب. الف: كرد

هاي مضاف، بدان جهت كه دربارة علوم و جهان دوم بحث  تاريخي؛ اين دسته از فلسفه
ها با رويكرد  فلسفة مضاف به واقعيت. آيد؛ ج هاي درجه دوم به شمار مي كند، دانش مي

  .ها با رويكرد تاريخي فلسفة مضاف به واقعيت. منطقي؛ د
رسد كه  به اين پرسش نوبت مي ،غربيانكشف شده از آثار حال بعد از اين چهار الگوي  

توان  توان فلسفة مضاف ديگري هم داشت؟ پاسخ نگارنده مثبت است؛ يعني مي آيا مي
هايي داشت كه در آن ابتدا، با رويكرد تاريخي به  فلسفة مضاف به علوم يا واقعيت

شناسي  هاي بيروني يا دروني آنها پاسخ داد و سپس، با رويكرد منطقي، به آسيب پرسش
هاي بايسته دست يافت و پارادايم و  هاي آنها پرداخت و بعد، به نظريه ها و نظريه پاسخ

باني در  رويكرد تاريخي، مانند عمليات ديده. الگوي ديگري از فلسفة مضاف را ارائه كرد

                                                
  .منتشر شود قبساتقرار است در مجلة علمي ـ پژوهشي » حكمت نوين اسلامي«مقالة .  1
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آورد تا با توجه  مناطق جنگي، نگرش كلان به واقعيت يا علم را براي پژوهشگر فراهم مي
اي زمان و روش منطقي بتواند به مقام بايسته دست يابد و منشأ تحول در علوم به نيازه
ها با رويكرد  باني، فلسفة مضاف به علوم و واقعيت منظور نگارنده از نظرية ديده. شود

كند و آنها را از ركود و  اي در علوم را فراهم مي تاريخي ـ منطقي است كه تحول فرامسئله
ارنده بر اين باور است كه خداي سبحان در قرآن، با رويكرد نگ. آورد سكون بيرون مي

تاريخي ـ منطقي دربارة جوامع گذشته سخن گفته است؛ يعني ابتدا، با رويكرد تاريخي به 
. پرداخته است هاي بايسته شناسي و توصيه توصيف آنها و سپس با روش منطقي به آسيب

ويكرد تاريخي و منطقي و نيز شايان ذكر است كه ميان فلسفة مضاف به علوم با ر
شناسي معرفت درصدد  شناسي معرفت تفاوت آشكاري است؛ از جمله اينكه جامعه جامعه

شناختي پيدايش معرفت ـ معرفت به معناي مطلق آگاهي ـ  است تا به كشف عوامل جامعه
به ـ علم علم هاي بيروني  پرسشخواهد  بپردازد، ولي فلسفة مضاف به علوم تأسيسي مي

به دست آورد و سپس با روش منطقي به تحليل و را با روش تاريخي ـ ناي دانش مع
پس روشن شد كه رويكرد تاريخي و منطقي با ترتيب ذكر . هاي بايسته دست يابد پاسخ

هاي مضاف به علوم يا حقايق بايد با  شده، مقصود نگارنده است؛ يعني ابتدا، در فلسفه
دست هاي بايسته  آنگاه با رويكرد منطقي به پاسخ ،ها پرداخت رويكرد تاريخي به پرسش

  .يافت

  )به علوم با رويكرد تاريخي ـ منطقي هاي مضاف تأسيس فلسفه(باني  نظرية ديده
شكي نيست كه علوم بشري با توجه به تغيير نيازها و مقتضيات زمان، تحول و تكامل پيدا  
و رفتاري و آن هم منشأ تحول كند؛ يعني تحول زمان، منشأ تحول نيازهاي معرفتي  مي

تر از تحولات  مطلب ديگر اينكه گاهي تحول در علوم، عقب. شود علوم و تكنولوژي مي
و شايد بتوان از . بار است زمان و نيازهاي جامعه است كه بسيار براي توسعة جامعه زيان

را نيز » لوابسالعلم بزمانه لاتهجم عليه ال«، »العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس«حديث 
يعني ساختاري، (اي اي يا فرامسئله مطلب سوم اينكه تحول در علوم يا مسئله. استفاده كرد

اي  تحول فرامسئلهرسد كه  حال نوبت به اين سؤال مي. است) تعريفي، روشي و پارادايمي
 اي با باني است؛ يعني تحول فرامسئله افتد؟ پاسخ نگارنده نظرية ديده چگونه اتفاق مي
گونه كه  همان. هاي مضاف به علوم با رويكرد تاريخي ـ منطقي ميسر است تأسيس فلسفه

هاي حقايق در آن ضرورت دارد، تأسيس  بالندگي حكمت اسلامي و اندراج فلسفه
  : دلايل ذيل لازم و بايسته است هاي مضاف به علوم به فلسفه

علمي به تاريخ پيدايش و  ةاحاطهاي مضاف اليه و  نگرانه به دانش نگاه و نگرش كل. 1
 تطور آنها؛ 
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ها و  يعلوم تحقّق يافته با نيازهاي موجود و كشف كمبودها و ناخالص ةمقايس. 2
 شناسي آن علوم؛ آسيب

هاي لازم جهت بالندگي علوم و انسجام ساختاري و محتواي آنها  ها و بايستگي توصيه. 3
 در راستاي نيازهاي كشف شده؛ 

  . جامعه سازي در هاي آموزشي علوم و فرهنگ آموزشي و بايستگي رشد تكنولوژي. 4

  هاي آن فلسفة مضاف به علوم و چالش 
پردازي،  باني را در بيش از ده نشست و كارگاه علمي و در دو كرسي نظريه نظرية ديده

اي از انديشمندان  عرضه كرده است و توجه پاره پردازي هاي نظريه هيئت حمايت از كرسي
نگارنده براي . مطرح كردندهايي را  ها و پرسش و برخي ابهام ود جلب كرده استرا به خ

يكي از اشكالاتي كه برخي  :دكن رفع ابهام، توجه خوانندگان را به مطالب ذيل جلب مي
باني بود؛ هر چند هيچ كدام از  پژوهشگران محترم مطرح كردند، به نظريه بودن نظرية ديده

آن عزيزان، تعريف روشني از نظريه و چيستي آن ندادند تا معلوم شود كه اين ادعا به چه 
و به هم مرتبط  به هم پيوسته اي را مجموعه 2در حالي كه نگارنده نظريه. معنا نظريه نيست

اي معين  اي دربارة موضوع و پديده ها، متغيرها و فرضيه فرض از مفاهيم، تعاريف، پيش
داند كه قدرت تبيين قانونمند و روشمندانة موضوع خود را داشته باشد تا با اين تعريف  مي

هاي موجود در چيستي   نگارنده با بيان شاخصه. از اين گونه اشكالات پيشگيري شود
باني با تعريفي دقيق  بر اين اساس، نظرية ديده. باني دست يافته است ه، به نظرية ديدهنظري

از ادبيات و مفاهيم و متغيرهاي بحث و با روشي تاريخي به كشف چهار الگو از 
ديگر از  يا روش منطقي به ضرورت دو الگوبو سپس  دست يافتههاي مضاف  فلسفه
مندانه و با تعريف مفاهيم  باني روش نظرية ديدههاي مضاف نايل شده است؛ يعني  فلسفه

دو الگوي ديگر را نيز  هاي مضاف پرداخته و كليدي و متغيرهايي معين به تبيين فلسفه
اين دو الگو، به ويژه فلسفة مضاف به علوم با رويكرد تاريخي ـ منطقي . پيشنهاد داده است

در جواب اين اشكال  .زا داردبستأثيري اي علوم  بخش است و در تحول فرامسئله نتيجه
باني، نظريه نيست و فقط نوعي پيشنهاد است، بايد عرض كرد  برخي ناقدان كه نظرية ديده

گونه  همان ،اي است گاهي نظريه توصيفي و گاهي توصيه. كه نظريه، انواع و اقسامي دارد
اي  ي نظريهبان و نظرية ديده. خرُد و گاهي كلان و گاهي فرانظريه است نظريه ،كه گاهي

هاي مضاف تحقق يافته پرداخته و  اي است؛ يعني هم به توصيف فلسفه توصيفي ـ توصيه
 . هم پيدايش دو الگوي ديگر را توصيه كرده است

                                                
2 . Theory 
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است و آن را   پيشينه معرفي كرده باني را بي نگارنده نظرية ديدهاند كه  برخي گمان كرده
كه هيچ جاي نگاشته، گمانة  درحالي. تاسداند كه يك دفعه تحقق يافته  اي مي نظريه
كه چهار الگوي فلسفة مضاف وجود داشته است  شود گفته ميوقتي  .گفته نيامده است پيش

و حال درصدد تأسيس دو الگوي ديگر است؛ يعني اين دو الگوي جديد بعد از آن پيشينه 
چهار الگو بودن و  هاي آنها و نگارنده در بيان آن چهار الگو، فقط ويژگي. آيد به وجود مي

به اين و اسلامي غربي  هاي كتابيك از كه در هيچ   آنها را كشف كرده است؛ مطلبي
برخي نويسندگان نيز به صورت كلي يا با روش غيرتاريخي و  .ه استيامدصورت ن

رشاد (اند  توصيه كرده را مضاف مضاعف ةهاي مضاف يا فلسف غيرمنطقي، انواع فلسفه
هاي مضاف به كشف چهار  كه نگارنده با روش تاريخي و بررسي فلسفه درحالي). 8: 1385
اگر كسي اين  .ه استدست يافتو با روش منطقي به دو الگوي آن تحقق يافته  يالگو

اي براي آن قائل است، با استناد و مدرك آن را  سابقه داند و كشف ما را نوآوري نمي
 . معرفي كند

فان علم با روش تاريخي يا منطقي به چيستي علم اين مطلب هم كه برخي فيلسو
ا اين دسته از زير ،ربطي ندارد باني نظرية ديدهولي به  ،اند، سخن صحيحي است پرداخته

گرايي و ضد روش و  و فايرابند به دليل گرايش نسبي يا مانند كوهن ،فيلسوفان علم
ند و فلسفة مضاف به علم را ا برده فقط از روش تاريخي بهره نپذيرفتن معيار معرفت علمي، 
مضاف به علم را  ةيا مانند پوپر با روش منطقي، فلسف اند با روش تاريخي تدوين كرده

باني، در كنار  و اينها دو الگو از چهار الگوي كشف شده است كه در نظرية ديده اند نگاشته
هيچ گاه با  البته پوپر به تاريخ علوم توجه داشت، ولي. دو الگوي ديگر، گفته شده است

نگرش تاريخي ـ منطقي مباحث فلسفة علم را دنبال نكرد؛ يعني چنين نبود كه ابتدا به 
علمي با روش تاريخي پاسخ گويد و سپس با رويكرد منطقي به  هاي برون پرسش
نگارنده در ساحت منطقي نظريه خواسته است بگويد كه . هايي جديدي دست يابد پرسش

يكي  :اي مؤثر است وجود دارد و در توسعه و تحول فرامسئلهدو الگوي تركيبي ديگر هم 
مضاف به علم با  ةمنطقي و ديگري فلسف ـ مضاف به واقعيت با رويكرد تاريخي ةفلسف

خود به علم  ةكوهن و پوپر در فلسفهمان گونه كه گفته شد،  و ،منطقي ـ رويكرد تاريخي
  . اند  پرداختههيچ يك از اين دو الگو ن

ة روش تاريخي و اينكه اين روش چه سهمي در كشف واقع دارد، مطلبي است كه اما دربار
. دشواي بيان  كنم لازم باشد همة مباني در هر نظريه گردد و فكر نمي به فلسفة روش برمي
 هاي در كشف مصاديق فلسفهكنم كه روش تاريخي و استقرايي  ولي اجمالاً عرض مي
كه (ست كه هر گاه روش تاريخي و استقرايي توضيح مطلب اين ا. مضاف توانمند است



٦٦ 

 

درصدد كشف حكم كلي از طريق مطالعة ) ميان اين دو روش هم تفاوت آشكاري است
مصاديق و حوادث جزئيه است، در اين صورت، اين روش، مفيد اثبات قطعي و يقيني 

و » ثبوت محمول للموضوع جزما لايزول«جزم به (نيست؛ يعني يقين داراي چهار جزم 
ولي مفيد  ،آورد را به ارمغان نمي) »استحاله سلب محمول از موضوع جزما لايزول«زم به ج

. شود انجام ميا بنعلوم نيز با اين م ةهمعقلانيت ان و پذيرش عقلايي است و نظن و اطمي
ولي گاهي، روش تاريخي و استقرايي درصدد كشف مصاديق است، نه كشف حكم كلي؛ 

هاي  ما در بحث كشف فلسفه. و توانمند و يقيني است در آن صورت، اين روش، موفق
هاي مضاف كشف شود و در  ايم تا انواع مصاديق فلسفه همضاف از روش تاريخي بهره برد
شايد به الگوهاي ديگري بتوان هر چند با تتبع بيشتر  .ايم اين چهار الگو به يقين رسيده
هاي   الگو ستا  باني نتوانسته هيچ يك از ناقدان نظرية ديده دست يافت، ولي تا كنون

 .بيفزايدديگري را بر الگوهاي چهارگانه 
هاي  بندي علوم دانست، بلكه كشف چهار الگوي فلسفه را نبايد صرفاً دسته باني ديده ةنظري

علاوه بر . ان نرسيده استبدبه اين صورت مضاف تحقق يافته است كه هيچ پژوهشگري 
نيست كه بزرگاني همچون فارابي و غزالي و خواجه  بندي علوم، بحثي ساده اينكه دسته

ها نفر ديگر در اين باب اظهار نظرهاي  نصيرالدين طوسي و ابن خلدون و آمپر و ده
هيچ كدام به به دليل طرح نشدن مباحث فلسفة مضاف در آن زمان، ولي  ،اند متفاوتي كرده

ها فلسفة مضاف موجود،  در ده پس نگارنده با تتبع. اند هاي مضاف نرسيده بندي فلسفه دسته
بخش تأسيسي نظريه، يعني . بندي كرده است به اين چهار الگو رسيده و سپس، آنها را دسته

دو الگوي فلسفه مضاف تاريخي ـ منطقي، نيز مطلبي مهم و مبنايي و مستحكم است كه در 
اسلامي به توجه فقهاي عظام و دانشمندان . تأثيري بسزا خواهد داشت اي تحول فرامسئله

چند ديدگاه در هر مسئله، با رويكرد تاريخي بسيار متفاوت است و نبايد اين دو را يكسان 
 .تلقي كرد
هاي تاريخي و استقرايي، ما را به چهار الگو فلسفة مضاف  اين است كه پژوهش ماادعاي 

وان ت اما آيا نمي .ايم رسانده است و با روش منطقي نيز به دو الگوي ديگر دست يافته
ي و نه قطعي، احتمالپاسخ آن، به صورت الگوهاي ديگري را با روش تاريخي كشف كرد؟ 

مثبت است، هر چند كه در صورت افزودن الگوهاي ديگر، به چهار الگوي كشف شده 
كند؛ زيرا فيلسوفان  ، دردي را دوا نميهاي استفهامي پرسشگونه  اين البته. رسد آسيبي نمي
ها در علوم تا زماني كه الگويي مخالف نيابد، در عرصة علم پذيرفته  اند كه نظريه علم گفته

  هاي ذكر شده در فلسفة مضاف، به نتيجة  باني نيز با بيان شواهد و نمونه نظرية ديده .شود مي
نشيند و  كرسي نظريه مي بر ،رسيده است و تا زماني كه ديدگاه نقضي پيدا نشود گفته پيش
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باني  علاوه بر اين، نظرية ديده. دشو هاي احتمالي ابطال نمي پاسخ ها و صرفاً، با طرح پرسش
ام كه فلسفة  مطلب ديگر اينكه بنده ادعا نكرده. با تعريف مختار از نظريه هماهنگ است

اي  مسئلهاهاي مهم تحول فر يكي از راهكه ام  مضاف به علوم تنها راه تحول است، بلكه گفته
 .علوم با رويكرد تاريخي ـ منطقي استعلوم، تأسيس فلسفة مضاف به 

را تاريخي بررسي كرد و آنگاه اين مسائل فلسفي ل ئتوان تمام مسا پرسيده شد كه آيا مي 
 ةهاي مطرح در فلسف توان با روش تاريخي به پرسش شود؟ پاسخ، مثبت است؛ يعني مي

سي آنها پرداخت شنا آسيب ها به يابي به پاسخ دستاز ه پس اآنگ ،پاسخ داد مضاف به علوم
نگارنده به . علمي دانش مضاف اليه را پاسخ داد هاي برون و سپس با روش منطقي، پرسش

كارگيري روش تركيبي را در خصوص فلسفة فلسفه اسلامي انجام داده است و به نظر 
اي جز رويكرد  چاره ،اي در هر علمي مسئله هاي برون سيبآبراي كشف كه رسد  مي

 .د نداشته باشدتاريخي ـ منطقي وجو
كنند كه چون هر دانشمندي در مقام تحليل هر نظريه و مسئله ناچار است  برخي گمان مي

كه ابتدا به توصيف آراء گذشتگان و سپس با روش منطقي به طرح نظرية خود بپردازد، 
 .كنند پس رويكرد تاريخي ـ منطقي، طرحي جديد نيست و همة علما آن را رعايت مي

گفته اين است كه اولاً، اين ادعاي صحيح نيست و بسياري از علما در  پاسخ ابهام پيش
نهند و استاد مطهري به همين  طرح نظريات خود، به هيچ وجه به آراء ديگران وقعي نمي

گيرد و استنادهاي نظريات فلسفي را ناتمام  هاي فلسفي خرده مي ، به روش پژوهشدليل
رد تاريخي ـ منطقي را در بحث فلسفة مضاف به علوم باني رويك ثانياً، نظرية ديده. داند مي

علمي با رويكرد تاريخي ـ منطقي پاسخ داده  هاي برون مطرح كرده است؛ يعني پرسش
ثالثاً، . علمي ندارد شود و اين نظريه، هيچ ارتباطي با نگاه تاريخي به مسائل درون مي

، تفاوت بسيار زيادي با ورزد ميباني بر آن اصرار  رويكرد تاريخي به علوم، كه نظرية ديده
  .    طرح چند رأي مخالف و موافق در هر بحث علمي دارد

  ة مضاف به علومل فلسفئمسا
  :از است عبارت ،به ترتيب منطقي ،هاي علوم ل اساسي فلسفهئمسا
  ؛ماهيت دانش و چيستي آنتاريخي و منطقي شناسايي  .1
  ؛ل آنئترين مسا هندسه و قلمرو و ساختار دانش و بيان مهم .2
  ؛معناشناسي مفاهيم كليدي دانش .3
  ؛هاي دانش ها و رهيافت شناسي و كشف رويكرد روش .4
ها و بيان سرشت  مانند چگونگي توجيه و اثبات گزاره ،شناختي دانش مباحث معرفت .5
  ؛آنها) نمايي يا ابزارنگاري واقع(
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دانش و   )شناختي ختي و جامعهشنا تبيين روان(ها و مبادي علمي و غيرعلمي  فرض پيش .6
  ؛رفتار جمعي و تأثيرگذار عالمان

  ؛غايت و كاركرد و پيامدهاي فردي و اجتماعي دانش .7
  ؛هاي مختلف دانش تطبيقي گرايش ةمطالع .8
بيان نسبت و تأثير (هاي علمي همگون و مرتبط  نسبت و مناسبات دانش با علوم و رشته .9

  ؛)و تأثر آنها بر يكديگر
  .هاي دانش شناسي و كشف بايسته آسيب. 10

ل دهگانه با روش توصيف و تحليل و رويكرد تاريخي و گاه ئلازم به ذكر است كه مسا
 و سپس، با روش عقلي و با رويكرد منطقي شود شناختي بررسي مي شناختي و روان جامعه

  .آيد مي به دستدر مقام توصيه، تحول علمي 

  و موضوع علم ملاك تمايز علوم
است كه   توجه اين جالباما مطلب مهم و  ،است ناپذيرتعدد و تمايز علوم، بديهي و انكار 

نظرية . شود ملاك تمايز علوم چيست؟ و چه مطلبي باعث تمايز علوم از يكديگر مي
: 1خويي ج( تمايز موضوعات استدليل است كه تمايز علوم با يكديگر به   مشهور اين

با ملاك روش و رويكرد و غايت به تمايز علوم  ،اي از علوم توان در پاره اما مي. )1410
خراساني ( دهد مرحوم آخوند خراساني تمايز علوم را به تمايز اغراض نسبت مي. پرداخت

 .داند سنخيت ذاتي بين مسائل را ملاك تمايز علوم مي )ره( امام خميني .)1417: 1ج
ل فقه داراي تسانخ ئبراي نمونه، مسا. علوم به موضوع واحدي نياز ندارند ةبنابراين، هم

  ةاما با گزار است،سنخيت جوهري » الميتة محرمةٌ«با » الصلاة واجبةٌ«ذاتي است و سنخ 
االله بروجردي  آيت ).1373 :1جامام خميني،  ( هيچ تشابه و سنخيتي ندارد» الفاعل مرفوع«

 .)13ـ  10: 1بروجردي ، ج( داند ل ميئتمايز علوم را به تمايز جامع بين محمولات مسا
 االله خويي تمايز علوم را در مقام تعليم و تعلّم و در مقام تدوين متفاوت دانسته است آيت
اما تمايز در شود،  را شامل ميهر يك از موضوع يا محمول يا غرض  ،تمايز در مقام اول كه

، عالمان اسلامي به هر حال ).1410: 1خويي، ج( استمربوط به تمايز اغراض  ،مقام دوم
در باب علت تمايز علوم به موضوعات، محمولات، سنخيت مسائل، غايات و فوايد، 

 دربارةتوان  نگارنده بر اين باور است كه نمي. اند ها و امور ديگري تمسك جسته روش
بر علوم حقيقي و برهاني را بتوان شايد برخي  .علوم به يكسان داوري كرد ةتمايز هم
گفته تمايز  هاي ديگر پيش اما ساير علوم با ملاك كرد،يكديگر متمايز موضوع از  اساس
 محمولي و به تمايز ،موضوعي تمايز از ممكن است بعد علوم برهاني نيز در. يابند مي

ساير علوم  برهاني از جمع چند ملاك تمايز، علم حقيقي وبا  و. باشد غرضي نياز روشي و
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يا فلسفة اولي به عنوان دانش حقيقي و برهاني بنابراين، حكمت اسلامي . شود متمايز
روش معين از علوم  عوارض و كمك آن موضوع و با تواند موضوع معيني داشته باشد و مي

  .دشوديگر متمايز 
. اند اند، به تعريف موضوع علم پرداخته آنان كه ملاك تمايز علوم را به موضوعات دانسته

موضوع كل علم ما يبحث فيه عن «: اند كردهعلماي منطق موضوع علم را چنين تعريف 
يعني موضوع هر دانشي عبارت از چيزي است كه در  ؛)1363: التفتازاني( »عوارضه الذاتية

  شود  از عوارض ذاتي آن چيز بحث مي ،آن علم
بپردازيم، مناسب است معاني گوناگون عرض و ذاتي » عوارض ذاتيه«قبل از اينكه به تفسير 

  .را بيان كنيم
 ءعرضي الشي«: گويد رض در اينجا غير از عرضي است؛ به تعبير حاجي سبزواري كه ميع

اي (ذاك : غير العرض، ذا كالبياض، اذ العرض مأخوذ بشرط لا و لا يحمل علي موضوعه
: تا سبزواري، بي(» مثل الابيض، اذا العرضي يحمل علي معروضه مأخوذ لا بشرط) العرضي

كه آن عوارضي كه در تعريف موضوع علم از آنها ياد و اكنون پرسش اين است ). 30
شود، از اعراض به معناي منطقي آن است يا اعراض به معناي فلسفي؟ در پاسخ بايد  مي

گفت كه اعراض ذاتي از سنخ اعراض منطقي است؛ يعني اعراض در مقابل ذاتيات، نه 
و اذا «: بير ابن سينابه تع). 17: 1386زاده  شريف(اعراض فلسفي كه مقابل جوهر هستند 

اعراض، فليس يعني به العرض الذي يوضع بازاء الجوهر ) اي الاعراض الذاتيه(قيل لهذه 
سينا  ابن(» بل يعني به العرضي، و اما العرض الذي بازاء الجوهر فله حد او رسم غير هذا

ضي شود، منظور از آن، عر ؛ يعني وقتي به اين اعراض ذاتي، اعراض گفته مي)28: 1982
بلكه منظور از آن، عرضي در برابر ذاتي است و اما عرض  نيست كه در برابر جوهر است،

و اما معاني  .)18: 1386زاده  شريف( كه در برابر جوهر است، حد يا رسمي غير از اين دارد
يكي از معاني ذاتي عبارت است از ذاتي باب كليات خمس كه در برابر عرضي قرار : ذاتي

طوسي (ت و حقيقت شيء به آن است؛ مانند حيوان و ناطق دربارة انسان دارد و قوام ذا
شود و به  دومين معناي ذاتي در باب محمولات مطرح مي). 16ـ  1383: ؛ حلي 1375:

معناي خارج محمول در برابر محمول بالضميمه است؛ يعني محمولي كه از صميم و كنه 
كه از ذات اربعه گرفته و برآن حمل شود؛ مانند زوجيت  موضوع گرفته و بر آن حمل مي

معناي سوم ذاتي عبارت است از ذاتي در برابر غريب؛ يعني عوارض ذاتيه در . شود مي
مقابل عوارض غريبه؛ يعني موضوع يا يكي از مقدمات و مبادي آن در حدش مستقر شود 

معناي معناي چهارم ذاتي به باب برهان اختصاص دارد كه اعم از ). 1370: 3المظفر ،ج(
ذاتي باب كليات خمس و عرض ذاتي در باب تعريف موضوع علم است؛ يعني ذاتي باب 
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گيرد يا اينكه موضوع يا  برهان، محمولي است كه يا در تعريف حدي موضوع قرار مي
 490: 3ابن سينا، ج(گيرد  مقومات موضوع در تعريف حدي محمول و عرض ذاتي قرار مي

اهل منطق حمل را به حمل . ازاقسام حمل مربوط استمعناي پنجم ذاتي به يكي ). ق.ه
يعني ذاتي، وصف حمل است نه وصف . اند اولي، ذاتي و شايع صناعي تقسيم كرده

حمل ذاتي، حملي است كه علاوه بر اتحاد مصداقي، اتحاد مفهومي نيز ميان . محمول
  ).1370: المظفر (موضوع و محمول برقرار است 
عوارض در . آرا شده است ةمعرك ،ن علماي منطقي و اصوليمعناي عوارض ذاتيه در ميا

 عروض بدون واسطه مانند: ازاست  كه عبارت شود بندي به هشت نوع تقسيم مي يك دسته
، عروض با »لانه حيوان الانسان ماش« داخلي اعم مانند ة، عروض با واسط»الاربعه زوج«

خارجي مساوي  ةعروض با واسط، »الانسان عالم لانه ناطق« داخلي مساوي مانند ةواسط
الانسان وقع « عروض با واسطة خارجي اعم مانند ،»الانسان ضاحك لانه متعجب« مانند

الحيوان له بصيرة « خارجي اخص مانند ة، عروض با واسط»الالم لانه ماش عليه التعب و
و عروض حقيقي  ،»حار الماء« ، عروض حقيقي واسطه در ثبوت مانند»خاصة لانه انسان

اگر بخواهيم   ).73ـ  72: 1371:فاضل لنكراني (» متحرك المسافر« اسطه در عروض مانندو
توان گفت  اعراض و عوارض را به صورت منفصلة حقيقي و حصر عقلي مطرح كنيم، مي

اگر با واسطه عارض . شوند كه اعراض يا بدون واسطه يا با واسطه بر معروض عارض مي
اعراضي كه با . شوند واسطة عروض بر معروض عارض ميشوند، يا با واسطة ثبوت يا با 

شوند، يا واسطه، جزء داخلي خواهد بود يا جزء  واسطة ثبوت بر معروض عارض مي
شوند يا به واسطة جزء  اعراضي كه به واسطة جزء داخلي بر معروض عارض مي. خارجي

تواند  ميشوند، زيرا واسطة جزء داخلي ن داخلي اعم يا مساوي بر معروض عارض مي
شوند،  اعراضي هم كه با واسطة جزء خارجي بر معروض عارض مي. اخص يا مباين باشد

در نتيجه، هشت . واسطة جزء خارجي، واسطة اعم يا اخص يا مساوي يا مباين خواهد بود
حال از ميان اين عوارض و اعراض، كدام يك عرض ذاتي و . كند عرض تحقق پيدا مي

  . هاي مختلفي مطرح شده است دگاهكدام يك عرض غريب است، دي
ان موضوع كل علم، و هو الذي «: فرمايد در تفسير عرض ذاتي مي خراساني مرحوم آخوند

هو نفس موضوعات مسائله  ،يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه، اي بلا واسطه في العروض
الطبيعي و ما يتحد معها خارجاً و ان يغايرها مفهوماً، تغاير الكلي و مصاديقه و  عيناً و
يعني احكام و عوارض موضوع، واسطه در عروض ). 2 :1،1417:خراساني ج(» افراده

و نسبت موضوع هر . شوند موضوع عارض مي آن، ساير احكام بر نداشته باشد و غير از
يعني عرض  ؛ل آن، نسبت كلي و مصاديق يا طبيعي و افرادش استئعلم با موضوعات مسا
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 .هستندغريب تنها عرضي است كه واسطه در عروض داشته باشد و ساير عوارض، ذاتي 
شبيه همين ديدگاه را مرحوم حاجي سبزواري در تعليقات بر ابتداي جلد اول اسفار مطرح 

  .كند مي
اي نداشته  است كه عرض ذاتي عبارت است از عرضي كه واسطه  اما ديدگاه مشهور اين

ي كه قعخارجي مساوي داشته باشد و در موا ةداخلي مساوي يا واسط ةطباشد يا واس
صدرالمتألهين ( اختلاف نظر است و ساير عوارض، غريب هستند ،داخلي اعم باشد ةواسط
را  مشهور نظر تعريف موضوع علم، صدرالمتألهين در. )ـ حاشية مشكيني 2: 1، ج1419

 يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه و ما تقرر ان موضوع كل علم كما« :گويد كند و مي مطرح مي
او . »يساويه فسروا العرض الذاتي بالخارج المحمول الذي يلحق الشئ لذاته او لامر قد

اينكه  كه عبارت است از دكن مي اشكال نقضي وارد و گيرد ميسپس به اين تعريف خرده 
 ماننداست؛ جنس  كه موضوع علم، درحالي ،ندهست نوع ل علوم،ئمسا اي از موضوع پاره

 اين موضوع، عنوان عامي است كه فاعل و كلام است و موضوع علم نحو كه كلمه و
 حكم نوع كه در ـفاعلند  محمولاتي كه عارض بر حال اگر .گيرد دربرمي غيرفاعل را

اخص انجام  امرة عروض به واسط آن صورت، در ،كلام عارض شوند كلمه يا بر  ـ ندهست
 .»الحيوان متعجب لانه انسان« مانند؛ داند عرض ذاتي نمي را  آن ،مشهور كه .پذيرد مي

 عرض ذاتي نوع، عرض ذاتي جنس نيز اولا،كه  گويد پاسخ به اين اشكال مي ملاصدرا در
اما تمام  ،محمول يك مسئله ممكن است كه عرض ذاتي موضوع علم باشد ،ثانياً و سته

ادامه  صدرا درملا .شوند علم ميموضوع  ل به صورت ترديد عارض برئمحمولات مسا
ذات  تواند بر مي شود، موضوع علم عارض مي نوع خاصي از محمولاتي كه بركه  نويسد مي

 شود موضوع علم حمل مي عرض نوع بدون واسطه بر و دشوعارض  نيز موضوع علم
ولي حق مطلب آن است كه اين بيان ملاصدرا  .)33ـ  30: 1، ج1419صدرالمتألهين (

عارض خاص بدون واسطه كه چگونه ممكن است  زيرا، كند حل نمي گفته را شمشكل پي
الحق في « :گويد همان تفسير حاجي سبزواري است كه مي حل، راه تنها .دشوعام حمل  بر

 له بالحقيقه بلاشائبه مجاز وصفا و يءمايكون عارضا للش هو :معني العرض الذاتي ان يقال
اخري،  ةبعبار و ءلا الوصف بحال متعلق الشي ءالشيالوصف بحال ... كذب اي يكون  و

ـ حاشية  32: 1، ج1419قوامي شيرازي (» في العروض ةلايكون له واسط العرض الذاتي ما
گويد كه اگرذات  ، در تفسير عرض ذاتي ميشواهدو  اسفارالبته ملاصدرا در  ).سبزواري

بنابراين، . خواهد بود موضوع، من حيث هو هو، آن را اقتضا كند، محمول، عرض ذاتي
عوارض اخص نيز عرض ذاتي موضوع هستند، اما نه به اين معنا كه براي مثال موضوع 
فلسفه، يعني موجود بما هو موجود، ابتدا تخصص پيدا كند و سپس محمولات بر آن 
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يعني همان گونه كه . يابد عارض شود، بلكه تخصص وجود بعد از عروض تحقق مي
شود كه جنس بعد از عروض، تخصص يابد، نه  اجناس سبب ميعروض فصول منوعه بر 

اينكه اول جنس تخصص يابد و سپس فصل بر آن عارض شود، به همان گونه، وجود به 
پس اخص بودن عارض منافاتي با ذاتي بودن عرض . يابد وسيلة عوارض تخصص مي

ه مهم است اين بنابراين، آنچ. ندارد، هرچند اخص بودن واسطه با عرض ذاتي تنافي دارد
  . )33: 1قوامي شيرازي، اسفار، ج(نكته است كه عروض براي موضوع، بما هو هو باشد 

 عرض ذاتي در علوم برهاني و« :فرمايد مي اسفار هاي خود بر علامه طباطبايي در تعليقه
اي نداشته باشد و موضوع، ذاتاً آن  كه استنتاج يقيني دارند، محمولي است كه واسطه ،قياسي

اي  مي در صدق و كلي و به گونهئزيرا مقدمات برهان بايد ضروري و دا. اقتضا نمايد را
يعني با وضع موضوع، محمول نيز وضع  ؛باشد كه محمول براي موضوع، عرض ذاتي باشد

» شود يقين، استنتاج نمينتيجة صورت،   زيرا در غير اين ،شده و با رفع آن، رفع گردد
 بخشي از ولي اين بيان نيز .)ـ حاشية علامه طباطبايي 33ـ  30: 1، ج1419قوامي شيرازي (

و بايد پذيرفت كه برخي مباحث فلسفه اينچنين نيست كه با  دكن ل علوم را خارج ميئمسا
  .  وضع موضوع علم، اثبات و با رفع آن، رفع شود

ل است كه مباحث آن علم را ازساير علوم جدا ئموضوعي قا ،براي هر علمي صدر شهيد
موضوع فيزيك،  ،مثلاَ .دشوطريق آن موضوع به هم مرتبط  مباحث آن علم از د ونك

 از به عبارت ديگر، مراد 3.)99 :اول ةحلق، 1375صدر  ( موضوع نحو، كلمه است طبيعت و
 ل پيرامون احوال وئمسا در گفتگو بحث و ل آن است وئمسا نموضوع، وجه جامع ميا

يعني لازم نيست كه  4؛)22 :دوم ةحلق، 1375صدر ( گيرد ون آن موضوع انجام ميئش
  .موضوع علم عبارت از چيزي باشد كه از عوارض ذاتي آن بحث شود

برخي ديگر از نويسندگان بر اين باورند كه با وجود اين همه اختلاف، شايد بتوان گفت كه 
در باب وحدت موضوع علم، هيچ دليل منطقي وجود ندارد كه هر علمي ضرورتاً، بايد 

به سخن ديگر، لزوم وجود . ضوعي داشته باشد كه هويت و ماهيت واحدي داشته باشدمو
موضوع واحد براي هر علم و اين شرط كه محمولات علوم بايد از عوارض ذاتي موضوع 
جامع و واحدي باشند، سخني نيست كه همگان بر آن اتفاق نظر داشته باشند، بلكه 

داند كه  رح است كه علم را مركبي اعتباري ميمط زمينهاين  هاي بديلي نيز در ديدگاه

                                                
تستهدف بذلك الموضوع من خصائص  حوله و تدور موضوع اساسي ترتكز جميع بحوثه عليه و ـ عادةـ لكل علم « .3
  .»قوانين حالات و و
ينصب البحث في المسائل علي  بين موضوعات مسائله و به ما يكون جامعاً يراد لكل علم موضوع عادة، و يذكر« . 4

  .»ونهئش احوال ذلك الموضوع و



٧٣ 

 

از اين رو، . بخش آن، يا غرض يا تناسب ذاتي مسائل يا محمولات يا اعتبار است وحدت
بنابراين، . بخش علم بدانيم وحدت موضوع را بايد عامل وحدتلزوم كه توان گفت  نمي

و آنها را موضوع امكان دارد كه براي موضوعات متعدد، نوعي وحدت اعتباري فرض كنيم 
براي مثال، موضوع علم اقتصاد، توليد، توزيع و مصرف است، پس . علمي قرار دهيم

گفت كه حقيقتاً، نه دليل منطقي بر وحدت حقيقي موضوع علم وجود دارد و نه در توان  مي
  ).226: رجبي (عمل، همة علوم موجود از چنين وضعيتي برخوردارند 

موضوع علم به معناي متعارفش براي برخي از علوم  اگر وجوداست كه  حق مطلب آن 
موضوع  مقصود ازحقيقي لازم باشد، كه البته دليلي هم بر آن وجود ندارد، به نظر نگارنده، 

در تعريف  ،مراد از عوارض و. آن انشعاب يابند علم، محوري است كه عوارض از
بلكه به معناي  ،موضوع، عرض در مقابل ذات و ذاتيات يا در مقابل جوهر نيست

است   مهم اين ةاما نكت .شود است كه بر موضوع حمل مي ياوصاف محمولات و احكام و
 علوم برهاني و در به نظر نگارنده، ؟شود كه چه نوع محمولاتي بر موضوع علم عارض مي

 عبارت كهحقيقي، محمولات و عوارضي كه قابليت استنتاج منطقي و يقيني را داشته باشند 
خارجي مساوي يا  ةداخلي مساوي يا واسط ةواسط مولاتي كه بدون واسطه يا باست از محا

اعم از اينكه نسبت موضوع علم با  ؛داخلي اعم بر موضوع علم حمل شوند ةواسط
يعني در همة اين مواضع،  .جزء باشند يال آن، كلي و مصاديق يا كل ئموضوعات مسا

 گفته، بر اين معيار پيش. توان محمولات را به صورت منطقي به مرحلة استنتاج رساند مي
  .طباق كامل داردتاي  رشته علوم بيناموضوع 

  گيري نتيجه
يعني موضوع  ؛ست از عوارض و احكام وجود انضمامي انسانا عبارتاسلامي  حكمت

فلسفه، وجود انضمامي انسان و محمولات و عوارض آن، احكام انضمامي و انتزاعي و 
كشف  ـ عقلايي است عقلي و كه اعم ازـ  اين عوارض با روش عقلاني .استنتاجي است

با اين تعريف از فلسفه، نيازي به تمركز به شناسايي عوارض موجود بما هو  .شود مي
هاي مضاف  توان به همة فلسفه يت وجود انضمامي انسان ميموجود نيست و با محور

هاي مضاف به علوم و حقايق را مطرح كرد كه به شش قسم تقسيم  و فلسفه دست يافت
ترين روش براي  مضاف به علوم با رويكرد تاريخي و منطقي را مهم ةفلسفبايد  .دشو مي

علوم تحقق يافته با روش توضيح مطلب اينكه وقتي . اي دانست كشف علوم بين رشته
هاي بيروني آنها، مانند چيستي  تاريخي و با رويكرد درجه دوم بررسي شود و به پرسش

هاي همگون و مرتبط و  شناسي دانش، نسبت دانش با دانش دانش و موضوع آن، روش
توان با كشف  پاسخ داده شود، آنگاه مي... شناسي و  توليد كننده و مصرف كننده، آسيب
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ع و محور مشتركي ميان برخي علوم با يكديگر دست ضوبه مو ،علوم با علوم ديگرترابط 
كشف كرد محوري  به عنوان اي را بينارشته موضوع علمو همان گونه كه گفته شد،  يافت

و با شناسايي محمولات و احكام و اوصاف آن محور و . آن انشعاب يابند كه عوارض از
  .منطقي دست يافت اي جديد با رويكردي موضوع به رشته
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